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۱. فضيلت آراستن

(مقدّمه:)

از احاديث معتبر و فراوان استفاده مى شود كه پوشيدن لباس تميز و خوب و آراستن

و زينت كردن مناسب خويش، در صورتى كه هزينه آن از راه حلال به دست آمده و در

شأن انسان باشد، مستحب وموجب خشنودى پروردگار عالميان است. امّا اگر از راه حلال

ممكن نباشد بايد به قدر امكان بسنده كرد، تا زياده خواهى هاى پوشاك مانع بندگى و

عبادت نشود و چنانچه خداوند متعال درهاى روزى را بر كسى گشود، هم خود او از آن به

شايستگى بهره برد و هم ديگران را در آن سهيم كند و اگر بر او تنگ گرفت، قناعت پيشه

سازد و خود را به حرام و حتّى اموال مشتبه آلوده نكند. (به رواياتى در اين زمينه توجّه

فرما�د:)

 اظهار نعمت هاى پروردگار

۱. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «هرگاه خداوند نعمتى به بنده

خود دهد و آثار آن نعمت بر آن بنده آشكار شود، او ذاكر (وشاكر) نعمت پروردگار و

دوست خداوند ناميده مى شود،امّا اگر آثارنعمت در (گفتار وكردار) او ظاهر نشود، دشمن

خدا و تكذيب كننده نعمت پروردگار شمرده خواهد شد».[۱] 

 ۲. در حديثى ديگر فرمود: «هرگاه خداوند نعمتى به بنده اش كرامت كند،دوست دارد اثر

آن نعمت را بر او ببيند».[۲] 

 ۳. نيز در سخنى فرمود: «خداوند متعال زينت و اظهار و ابراز نعمت را دوست دارد و از

ترك زينت و اظهار فقر و بدحالى بيزار است. دوست دارد آثار نعمت را در بنده اش ببيند.

(مثل اينكه) لباس خود را خوشبو سازد، از منزلش به خوبى نگهدارى كند، خانه اش را

جاروب كرده، آن را تميز نگاه دارد و حتّى روشن كردن خانه پيش از غروب آفتاب[۳] ، فقر را

زايل مى كند و بر روزى مى افزايد».[۴] 

 خود را براى خودى ها بيارا�د



از امير مؤمنان على عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «همان گونه كه به هنگام

ملاقات با غريبه ها خود را مى آرا�د تا شما را در بهترين حال ببينند، براى برادران مؤمن نيز

خود را بيارا�د».[۵] 

 

لباس خوب از مال حلال

يوسف بن ابراهيم، از راويان حديث، مى گويد: خدمت امام صادق عليه السلام رسيدم در

حالى كه لباس هايى خوب (از خز)[۶]  پوشيده بودم. پرسيدم: نظرتان در مورد اين لباس ها

چيست؟ فرمود: اشكالى ندارد زيرا امام حسين عليه السلام به هنگام شهادت از همين

لباس بر تن داشت و هنگامى كه حضرت على عليه السلام به عبداالله بن عبّاس مأموريّت

داد تا با خوارج نهروان مذاكره كند، بهترين لباس ها را پوشيد و با بهترين عطرها خود را

خوشبو ساخت و بر بهترين اسبان سوار شد و رو به آنها رفت. خوارج چون او را در آن حال

ديدند، گفتند: تو از بهترين مردمانى، پس چرا لباس جبّاران بر تن دارى و بر مركب آنان

تِى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ مَ زِينَةَ االلهِ الَّ سوار شده اى؟ ابن عبّاس آيه زير را تلاوت كرد: (قُلْ مَنْ حَرَّ

زْقِ): «بگو : چه كسى زينت هاى الهى را كه براى بندگان خود آفريده و بَاتِ مِنَ الرِّ يِّ وَالطَّ

روزى هاى پاكيزه را حرام كرده است؟»[۷]  (و آنها جوابى در برابر او نداشتند).

سپس امام صادق عليه السلام به يوسف بن ابراهيم فرمود: لباس هاى خوب و ارزشمند

بپوش و خود را پيرايش كن كه خداوند زيباست و زيبايى ها را دوست مى دارد؛ البتّه

مشروط بر آنكه از راه حلال به دست آمده باشد (و در حدّ اسراف نباشد)».[۸] 

 

 

لباس زيرين و رو�ن

 

در روايتى معتبر آمده است كه روزى سفيان ثورى از سران متصوّفه به مسجدالحرام رفت.

امام صادق عليه السلام را ديد كه در گوشه اى از مسجد نشسته و لباس هايى زيبا و ارزشمند

بر تن دارد. با خود گفت: به خدا سوگند بايد به نزدش بروم و او را به خاطر اين لباس ها

سرزنش كنم. سپس خدمت حضرت رسيد و با سخنى اعتراض آميز عرض كرد: اى فرزند

رسول خدا، به خدا قسم پيامبر و هيچ يك از پدرانت چنين لباسى نپوشيده اند.

امام فرمود: «حضرت رسول صلی االله عليه و آله در روزگارى زندگى مى كرد كه عموم مردم در

فقر وتنگدستى به سر مى بردند (وبه همين علّت چنين لباس هايى نمى پوشيد)، امّا امروز



وضعيّت مالى شان بهتر است و سزاوارترين مردم به استفاده از نعمت هاى پروردگار،

انسان هاى نيكوكار و پرهيزگاران هستند». سپس آيه ۳۲ سوره اعراف را كه در روايت

پيشين گذشت، تلاوت كرد. آن گاه فرمود : «ما سزاوارترين مردم براى استفاده از نعمت هاى

پروردگار هستيم». و در ادامه فرمود: «اى ثورى، اين جامه رو�ن را كه مى بينى براى (حفظ

آبرو در برابر) مردم پوشيده ام»، سپس دامن لباس را بالا زد و لباس زيرين را كه لباس

بسيار ساده و كم ارزش بود به وى نشان داد وفرمود: «اين لباس را براى خود پوشيده ام».

بعد حضرت لباس رو�ن سفيان ثورى را بالا زد و او لباس زيبا و ارزشمندى در زير و لباس

ساده و كم ارزشى روى آن پوشيده بود! حضرت فرمود: «ثورى، لباس زيرين را براى لذّت

نفس و لباس رو�ن را براى فريب دادن مردم پوشيده اى».[۹] 

 

 
آراسته بودن در بيرون خانه

در روايتى معتبر مى خوانيم كه امام رضا عليه السلام در فصل تابستان بر روى حصير و در

زمستان بر روى پلاس[۱۰]  مى نشست و در خانه لباس گشاد مى پوشيد، امّا در بيرون خانه

و در برابر مردم، آراسته ظاهر مى شد.[۱۱] 

 

 
فلسفه سختى هاى دنيا

از حضرت على عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «خداوند متعال بر اثر علاقه اى كه

به برخى بندگانش دارد، دنيا را بر آنها تنگ گرفته و محبّت دنيا را از دل آنها برداشته است.

از اين  رو آنان بر تنگى خوردنى ها و آشاميدنى ها و سختى هاى دنيا شكيبايى ورزيده و به

جهان آخرت و آنچه از كرامت ابدى كه نزد خداست مشتاق و راغب اند و جان خود را در راه

رضاى خدايشان بر كف گرفته و سرانجام به شهادت مى رسند و هنگام كوچيدن به جهان

ديگر، خداوند از آنان خشنود است. چنين بندگانى نيك مى دانند كه مرگ دامنگير همه

مى شود (و بايد دنيا و هر آنچه را در آن است بگذارند و بگذرند)؛ به همين علّت، به فكر

تهيّه زاد و توشه براى جهان ديگرند. آنها به فكر گردآورى طلا و نقره نيستند، لباس هاى

ساده مى پوشند و بيش از ضرورت و نياز غذا نمى خورند و اضافه بر آن را در راه خدا هزينه

مى كنند، تا توشه آخرتشان باشد. آنان براى جلب رضاى خدا، با انسان هاى خوب دست



دوستى داده و با دشمنان خدا قطع رابطه مى كنند. اين بندگان خوب خدا، چراغ هاى

هدايت و غرق در نعمت هاى جهان آخرتند».[۱۲] 

 يادآورى :بسيارى از روايات مناسب اين فصل را در كتاب عين الحياة آورده ام.[۱۳] 

[۱] . كافى، ج ۶، ص ۴۳۸، ح ۲؛ ميزان الحكمة، ج ۱۰، باب ۳۹۱۱، ح ۲۰۴۳۱.

[۲] . كافى، ج ۶، ص ۴۳، ح ۱ و۴؛ مكارم الأخلاق، ص ۹۸.

[۳] . البتّه اين بخش از روايت مربوط به زمان هاى گذشته است كه مردم از نعمت برق محروم بودند ولازم بودپيش از تاريكى هوا وسايل روشن كننده را آماده

سازند.

[۴] . مكارم الأخلاق، ص ۴۱؛ ميزان الحكمة، ج ۱۰، باب ۳۹۱۱، ح ۲۰۴۳۳.

[۵] . كافى، ج ۶، ص ۴۳۹، ح ۱۰؛ مكارم الأخلاق، ص ۹۸.

[۶] . خز، پوست حيواناتى است كه موهايى بلند ونرم ولطيف وپرپشت دارند. برخى حيوانات غير اهلى نيز خزدارند. چنين حيواناتى در زمان هاى گذشته فراوان

بود ولى امروزه بر اثر صيد بى رويّه، كمياب يا ناياب است.

[۷] . سوره اعراف، آيه ۳۲.

[۸] . كافى، ج ۶، ص ۴۴۲، ح ۸؛ بحارالأنوار، ج ۶۵، ص ۱۲۵.

[۹] . كافى، ج ۶، ص ۴۴۲، ح ۷؛ دعائم الاسلام، ج ۲، ص ۱۵۱، ح ۵۴۴.

[۱۰] . گليم، فرشى از پشم (كه) به رنگ هاى مختلف مى بافند وپرز ندارد (فرهنگ عميد).

[۱۱] . عيون اخبار الرّضا، ج ۲، باب ۴۴، ح ۱؛ مكارم الأخلاق، ص ۱۱۷.

[۱۲] . معانى الأخبار، ص ۱۹۹؛ امالى طوسى، ج ۲، ص ۵۱.

[۱۳] . عين الحياة، ص ۲۸۶، لمعه ششم.

 

لباس های حرام

 

(مقدّمه:)

 

برخى لباس هايى كه پوشيدن آن حرام است به شرح زير است :

(اوّل:) پوشيدن لباس هايى كه از ابريشم خالص است و همچنين لباس هاى طلاباف (و هر

آنچه زينت طلا دارد)، بر مردان حرام است. و نيز احتياط آن است كه عرقچين و كيف

دستى و چيزهاى كوچكى كه نمى توان با آن عورت را پوشاند از ابريشم خالص نباشد.

همان گونه كه احتياط آن است كه اجزاى لباس، حتّى نوارهايى را كه در حاشيه لباس



مى دوزند از ابريشم خالص نباشد. و چنانچه كسانى بخواهند لباس حرير بپوشند، بهترين

راه آن است كه چيزى با ابريشم مخلوط كنند؛ به هر نسبتى كه باشد ولى سزاوار است

نسبت آن ده به يك يا بيشتر باشد. و اگر مجموع تار يا مجموع پود[۱]  آن غير ابريشم

باشد بهتر است. و سزاوار  است كه ولىّ، پسران نابالغ خود را از پوشيدن لباس هاى

ابريشمين و طلاباف منع كند.

(دوم:) لباس هايى كه از پوست حيوان مرده تهيّه شده، هر چند آن را دبّاغى كرده باشند.

(سوم:) لباس هايى كه از پوست حيوانات حرام گوشت تهيّه شده، هر چند حيوان را به

طريق شرعى ذبح كرده باشند. حتّى اگر يك تار موى حيوان حرام گوشت (مانند گربه) در

لباس يا بدن نمازگزار باشد حرام است. (در اين زمينه به روايات زير توجّه كنيد:)

 
لباس ابريشمين

۱. در روايت معتبرى آمده است كه رسول خد صلی االله عليه و آله به حضرت على علیه

السلام فرمود : «انگشتر طلا در دست نكن و لباس ابريشمين نپوش كه اين هر دو، زينت و

پوشش تو در بهشت است».[۲] 

 ۲. و در سخنى ديگر، به آن حضرت فرمود: «لباس ابريشمين نپوش كه اگر بپوشى، خداوند

پوست تو را به آتش مى سوزانَد».[۳] 

 

 
زيورآلات طلا ونقره

۱. در حديث است كه از امام صادق عليه السلام پرسيدند: آيا بر مرد جايز است خانواده اش

را با زيورآلات طلا بيارايد؟ حضرت فرمود: «براى زنان و دختران اشكال ندارد، ولى براى

پسران جايز نيست».[۴] 

۲. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «پدرم امام باقر عليه السلام

فرزندان (دختر) و همسران خود را به زيورآلات طلا و نقره مى آراست و مى فرمود : اشكالى

ندارد».[۵] 

[۱] . نخ هاى عمودى پارچه «تار» ونخ هاى افقى آن «پود» ناميده مى شود.

[۲] . خصال، ج ۲، ص ۳۷۵؛ بحارالأنوار، ج ۸۳، ص ۲۴۸، ح ۸.

[۳] . علل الشرايع، ج ۲، ص ۳۴۸، باب ۵۷، ح ۳؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۱۶۴، ح ۷۷۴.

[۴] . سرائر، ج ۳، ص ۶۳۶؛ وسائل الشيعه، ج ۳، ص ۴۱۲، ح ۱. هدف اسلام از اين كار، مبارزه با تجمّل پرستىوخوى اشرافيگرى است.

[۵] . كافى، ج ۶، ص ۴۷۵، ح ۲؛ بحارالأنوار، ج ۶۶، ص ۵۳۹، ح ۴۹.



 

بهترین لباس

 

(مقدّمه:)

بهترين لباس آن است كه از پنبه بافته شده باشد و بعد از آن كتان است و كراهت دارد

همواره لباس پشمين بپوشند، امّا پوشيدن آن در برخى اوقات به منظور حفاظت از سرما و

صرفه جويى در هزينه و مانند آن خوب است. (به رواياتى در اين زمينه توجّه كنيد:)

 
لباس پنبه اى و پشمين

۱. در حديثى معتبر مى خوانيم كه حضرت على عليه السلام فرمود: «لباس هاى پنبه اى

بپوشيد كه پوشش حضرت رسول صلی االله عليه و آله و ما اهل بيت است و پيامبر  صلی

االله علیه و آله  لباسى را كه از مو يا پشم تهيّه شده بود جز در موارد ضرورت نمى پوشيد».

 [۱]

 ۲. امام صادق عليه السلام در سخنى فرمود: «لباسى كه از مو يا پشم بافته شده، جز در

موارد ضرورت نپوشيد».[۲] 

 ۳. حسين بن كثير مى گويد: امام صادق عليه السلام را ديدم كه پيراهنى گشاد بر تن

داشت و جامه پشمينه اى بر روى آن پوشيده بود. عرض كردم: فدايت شوم، مردم از

پوشيدن لباس پشمين خوددارى مى ورزند شما چرا مى پوشيد؟ حضرت فرمود: «پدرم امام

باقر و پدرش امام سجّاد عليهم السلام چنين لباسى مى پوشيدند و هرگاه به نماز

مى ايستادند گشادترين (و ساده ترين) لباس هاى خود را مى پوشيدند و ما به پيروى از آنان

چنين مى كنيم».[۳] 

 ۴. در روايتى آمده است كه حضرت رسول اكرم صلی االله عليه و آله فرمود: «چند كار را تا

پايان عمر ترك نخواهم كرد تا پس از من سنّت شود: هم غذا شدن با مستخدمان در حال

نشسته بر روى زمين، سوار شدن بر مركب ساده، دوشيدن شير از حيوان با دستان خود،

سلام كردن بر كودكان، پوشيدن لباس پشمين».[۴] 

 

(سؤال:) در برخى روايات، پوشيدن لباس پشمين مكروه شمرده شده و طبق برخى روايات

ديگر، برخى امامان معصوم آن را مى پوشيدند. چگونه اين روايات با هم سازگار است؟

(جواب:) اگر از لباس پشمى براى هميشه و به منظور خودنمايى و جلوه گرى استفاده شود



كار مذموم و ناپسندى است، امّا اگر به منظور قناعت در هزينه هاى زندگى، يا تواضع و

فروتنى، يا حفاظت از سرما پوشيده شود اشكال ندارد. روايت زير پاسخ بالا را تأ�د

مى كند. توجّه فرما�د :

۵. طبق آنچه ابوذر غِفارى از رسول خدا صلی االله عليه و آله نقل كرده، آن حضرت فرمودند

: «در آخرالزّمان گروهى در تابستان وزمستان لباس هاى پشمى مى پوشند، به گمان آنكه با

اين كار بر ديگران فضيلت وبرترى خواهند داشت. ملائكه آسمان ها و زمين آنها را لعنت

مى كنند».[۵]  (وشايد ناميدن آنها به صوفيّه به علّت پوشيدن همين لباس هاى پشمى بوده

كه عرب به آن صوف مى گويد. در ضمن لباس پشمى بر دو گونه است: بخشى از آن نرم

ولطيف كه غالباً اشراف مى پوشيدند وبخشى ديگر، خشن ودرشت كه زاهدان واقعى وگاهى

رياكاران مى پوشيدند).

 

لباس كتان و خز

۱. در حديثى آمده است كه اميرمؤمنان على عليه السلام فرمود: «پوشش پيامبران لباس

كتان بوده است».[۶] 

 ۲. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «لباس كتان انسان را فربه

(وداراى تناسب اندام) مى كند».[۷] 

 ۳. در روايت ديگرى مى خوانيم كه امام سجّاد عليه السلام براى خريد لباس خز[۸]  هزار يا

هزار و پانصد درهم مى پرداخت وآن را در زمستان مى پوشيد وهنگام فصل بهار آن را

فروخته، قيمتش را به فقرا صدقه مى دادند.[۹] 

[۱] . كافى، ج ۶، ص ۴۵۰، ح ۲؛ دعائم الاسلام، ج ۲، ص ۱۵۳، ح ۵۵۱.

[۲] . كافى، ج ۶، ص ۴۴۹، ح ۱؛ دعائم الاسلام، ج ۲، ص ۱۵۳، ح ۵۵۱.

[۳] . كافى، ج ۶، ص ۴۵۰، ح ۴.

[۴] . خصال، ج ۱، ص ۲۴۶؛ مكارم الأخلاق، ص ۱۱۵.

[۵] . امالى طوسى، ج ۲، ص ۱۵۲؛ مكارم الأخلاق، ص ۴۷۱.

[۶] . مكارم الأخلاق، ص ۱۰۴؛ كافى، ج ۶، ص ۴۴۹، باب كتان، ح ۱.

[۷] . كافى، ج ۶، ص ۴۴۹، باب كتان، ح ۱؛ وسائل الشيعه، ج ۳، ص ۳۵۷، باب ۱۶، ح ۱.

[۸] . خز را پيشتر تفسير كرديم.

[۹] . مكارم الأخلاق، ص ۱۰۶، ودعائم الاسلام، ج ۲، ص ۱۵۴، ح ۵۵۲.

 



رنگ لباس

 

(مقدّمه:)

بهترين رنگ براى لباس، سفيد وسپس زرد، بعد سبز وپس از آن قرمز كم رنگ (صورتى)

است. وپوشيدن لباس به رنگ كبود وعدسى وقرمز پررنگ، به ويژه هنگام نماز كراهت دارد.

وپوشيدن لباس سياه در همه حال كراهت شديد دارد؛ البتّه عِمامه وعبا وكفش سياه[۱]  از

اين حكم مستثناست، هرچند كه عبا و عمامه سياه نباشد بهتر است. (به رواياتى در اين

زمينه توجّه كنيد:)

 

لباس سفيد و زرد

۱. در احاديثى معتبر از حضرت رسول صلی االله عليه و آله نقل شده است كه فرمود: «لباس

سفيد بپوشيد كه نيكوترين و پاكيزه ترين رنگ هاست. ومردگان خود را با كفن سفيد دفن

كنيد».[۲] 

 ۲. امام صادق عليه السلام روايت كرده است كه حضرت على عليه السلام در بيشتر اوقات،

لباس سفيد مى پوشيد.[۳] 

 ۳. حفص مؤذّن مى گويد: امام صادق عليه السلام را در مسجد پيامبر در بين قبر و منبر در

حال نماز ديدم. آن حضرت لباسى زرد همچون رنگ بِه بر تن داشت.[۴] 

 ۴. زراره مى گويد: امام باقر عليه السلام را ديدم كه لباسى گشاد وعبايى زردرنگ از خز

پوشيده بود.[۵] 

 

 

لباس قرمز وكبود

۱. در حديثى معتبر آمده است كه حَكَم بن ع�نه خدمت امام باقر عليه السلام رسيد.

حضرت لباس سرخ تيره كه با گل كافشه[۶]  رنگ شده بود بر تن داشت. به حَكم فرمود:

نظر تو در مورد اين لباس چيست؟ عرض كرد: چه گويم در مورد لباسى كه اگر جوانان شوخ

بپوشند ما آن را عيب مى دانيم. حضرت فرمود: «چه كسى زينت الهى را بر بندگانش حرام

كرده است؟» سپس فرمود: «چون تازه دامادم چنين لباسى پوشيده ام».[۷] 

 ۲. در روايت ديگرى آمده است كه پوشيدن لباس قرمز تيره، جز براى تازه داماد، كراهت



دارد.[۸] 

 ۳. در حديثى از امام صادق عليه السلام مى خوانيم كه فرمود: «جبرئيل در روز آخر ماه

رمضان بعد از نماز عصر بر حضرت رسول صلی االله عليه و آله نازل شد. چون به آسمان

رفت، پيامبر صلی االله عليه و آله فاطمه سلام االله علیها را خواند كه با شوهرت نزد من آ�د.

هنگامى كه خدمت حضرت رسيدند على عليه السلام را در جانب راست وفاطمه سلام االله

علیها را در جانب چپ خود نشانيد ودست آنها را گرفت وبر دامان خويش نهاد. سپس

فرمود: دوست داريد آنچه را كه جبرئيل به من گفت به شما بگويم؟ عرض كردند: آرى اى

رسول خدا. فرمود: جبرئيل گفت: در روز قيامت من در جانب راست عرش خواهم بود

وخداوند دو لباس بر من مى پوشانَد كه يكى به رنگ سبز وديگرى سرخ همچون رنگ گل

است وتو اى على، در جانب راست عرش خواهى بود وبر تو نيز دو لباس همانند لباس هاى

من مى پوشانَد». راوى به امام صادق عليه السلام عرض كرد: مردم رنگ سرخ را

نمى پسندند. امام فرمود: «هنگامى كه خداوند حضرت عيسى را به آسمان برد، آن حضرت

دو لباس به همين رنگ بر تن داشت».[۹] 

 ۴. در روايتى معتبر آمده است كه يونس مى گويد: امام رضا عليه السلام را ديدم كه لباسى

گشاد وبلند وكبودرنگ بر تن داشت.[۱۰] 

 

 
لباس سبز سير و سياه

۱. محمّد بن على مى گويد: امام هفتم عليه السلام را در لباس عدسى رنگ ديدم.[۱۱] 

۲. ابوالعلا مى گويد: حضرت صادق عليه السلام را در حال اِحرام با بُرد يمنى سبزرنگ ديدم.

 [۱۲]

 ۳. در حديث است كه كسى از امام صادق عليه السلام پرسيد: با كلاه سياه نماز بخوانم؟

فرمود: «لباس سياه لباس اهل جهنّم است با آن نماز نخوان».[۱۳] 

 ۴. از پيامبر اعظم صلی االله عليه و آله روايت شده است كه فرمود: «لباس سياه كراهت

دارد، مگر در سه چيز: عبا وعِمامه وكفش».[۱۴] 

[۱] . ونيز عبا وچادر زنان.

[۲] . كافى، ج ۶، ص ۴۴۵، ح ۱ و۲؛ وسائل الشيعه، ج ۳، ص ۳۵۵، ح ۱.

[۳] . قرب الإسناد، ص ۱۳۴؛ وسائل الشيعه، ج ۳، ص ۳۵۶، ح ۶.

[۴] . كافى، ج ۶، ص ۴۵۲، ح ۱۰؛ قرب الإسناد، ص ۳۰، ح ۳۷.

[۵] . كافى، ج ۶، ص ۴۵۰، ح ۱؛ مكارم الأخلاق، ص ۱۰۴.

[۶] . گياهى است با برگ هاى بيضى شكل وگل هاى زرد رنگ كه گل هاى آن را پس از خشك كردن نرم مى كنندوروى نان مى ريزند وگاه به جاى زعفران به كار



مى برند (فرهنگ عميد).

[۷] . كافى، ج ۶، ص ۴۴۶، ح ۱؛ مكارم الأخلاق، ص ۱۰۵.

[۸] . كافى، ج ۶، ص ۴۴۷، ح ۵؛ مكارم الأخلاق، ص ۱۰۵.

[۹] . مكارم الأخلاق، ص ۱۰۶؛ وسائل الشيعه، ج ۳، ص ۳۶۰، ح ۱۶.

[۱۰] . كافى، ج ۶، ص ۴۴۸، ح ۱۱؛ مكارم الأخلاق، ص ۱۰۶.

[۱۱] . كافى، ج ۶، ص ۴۴۸، ح ۱۲؛ وسائل الشيعه، ج ۳، ص ۳۵۹، ح ۹.

[۱۲] . مكارم الأخلاق، ص ۱۰۵؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۲۱۵، ح ۹۷۸.

[۱۳] . كتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۱۶۲؛ تهذيب الاحكام، ج ۲، ص ۲۲۷.

[۱۴] . كافى، ج ۶، ص ۴۴۹، ح ۱؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۱۶۳.گفتنى است كه چادر زنان در ميان عرب، نوعى عبا محسوب مى شود.

 

 ۵. برخى آداب لباس پوشيدن

 

(مقدّمه:)

 

پيراهن هاى دراز و بلند پوشيدن وآستين پيراهن را بلند كردن ولباس را براى تكبّر بر روى

زمين كشيدن، مكروه وناپسند است. (به رواياتى در اين زمينه توجّه فرما�د:)

۱. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «حضرت امير مؤمنان علی علیه

السلام به بازار رفت وبا يك دينار (اشرفى) سه قطعه لباس خريد: پيراهنى كه بلنداى آن تا

نزديك بند پا بود، لنگى كه طول آن تا نيمه ساق پا بود، ازارى كه از جلو تا روى سينه ها واز

عقب تا پا�ن تر از كمر را مى پوشاند. حضرت پس از خريد، دست به آسمان بلند كرد

وپيوسته خدا را بر اين نعمت شكر مى كرد تا به خانه بازگشت».[۱] 

 ۲. ودر حديثى ديگر فرمود: «آنچه از بلنداى پيراهن از قوزك پا مى گذرد در آتش جهنّم

است».[۲] 

 ۳. از امام كاظم عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «خداوند به پيامبرش فرمود :

)؛ ولباست را پاكيزه دار.[۳]  لباس هاى پيامبر صلی االله عليه و آله پاك رْ (وَثِيَابَکَ فَطَهِّ

وپاكيزه بود، منظور خدا اين بود كه پيراهنت را كوتاه كن تا آلوده نشود».[۴] 

 و در روايت ديگرى آمده است كه آن را بالا بزن تا به زمين كشيده نشود.[۵] 

 ۴. در روايت حسنه اى از امام باقر عليه السلام نقل شده است كه: «حضرت رسول اكرم



صلی االله عليه و آله به مردى از بنى تميم چنين وصيّت كرد: مبادا پيراهن ولنگ خود را بلند

ودراز كنى كه نشانه تكبّر است وخداوند متكبّران را دوست نمى دارد».[۶] 

 ۵. در روايتى معتبر آمده است كه امير مؤمنان على عليه السلام هرگاه پيراهن مى پوشيد

آستين آن را مى كشيد وآنچه را كه از سر انگشتانش مى گذشت مى بُريد.[۷] 

 ۶. در حديث آمده است كه: «حضرت رسول اكرم صلی االله عليه و آله به ابوذر فرمود: هر

كه از روى تكبّر، جامه اش را بر زمين بكشد خداوند در قيامت نظر رحمت به او نمى كند.

واِزار مرد تا نيمه ساق پاست؛ البتّه تا بند پا هم جايز است، امّا افزون بر آن در آتش

است».[۸] 

 

(يادآورى: به طور كلّى همواره بايد اهداف پوشش لباس را در نظر داشته باشيم ومطابق آن،

لباس هاى خود را تهيّه كنيم.

هدف از پوشيدن لباس سه چيز است :

نخست حفظ تن از سرما وگرما وصدمات احتمالى ناشى از برخورد با موانع طبيعى وغير

طبيعى؛ اين هدف مربوط به جسم انسان است.

هدف ديگر، حفظ حرمت وكرامت انسانى در برابر ديدگان ديگر انسان هاست، زيرا  اگر

آدمى به صورت برهنه، همچون حيوانات، در برابر همنوعان خود حاضر شود، از چشم آنان

مى افتد وحرمتش شكسته وكرامتش لكّه دار مى شود؛ اين هدف مربوط به روح انسان است.

وهدف سوم، كمك به حفظ پاكدامنى وعفّت همنوعان در سطح جامعه وحتّى خانواده

است كه اين هدف بر خلاف دو هدف اوّل، مربوط به ديگران است؛ بنابراين، آنچه به هنگام

تهيّه لباس مهمّ است رعايت سه هدف مزبور است؛ ازاين رو لباس هاى تنگ وچسبان هر

چند تمام بدن را بپوشاند، پسنديده نيست زيرا نه مايه آرامش جسم انسان است ونه روح

ونه افراد جامعه.

همان گونه كه لباس هاى آستين كوتاه كه بيش از حدّ متعارف، آستين آن كوتاه است در

انظار عمومى پسنديده نيست.

مختصر اينكه، لباس هاى واجد اهداف سه گانه بالا مورد تأ�د اسلام است وآنچه فاقد آن

سه هدف، يا برخى از آنها باشد در اسلام سفارش نشده است).

[۱] . كافى، ج ۶، ص ۴۵۵، ح ۲؛ مكارم الأخلاق، ص ۱۱۳.

[۲] . كافى، ج ۶، ص ۴۵۶، ح ۳؛ مكارم الأخلاق، ص ۱۰۹.

[۳] . سوره مدّثّر، آيه ۴.

[۴] . كافى، ج ۶، ص ۴۵۶، ح ۴.



[۵] . كافى،ج ۶، ص ۴۵۵، ح ۲؛ مكارم الأخلاق، ص ۱۰۳.

[۶] . كافى، ج ۶، ص ۴۵۶، ح ۵؛ مكارم الأخلاق، ص ۱۰۹.

[۷] . كافى، ج ۶، ص ۴۵۷، ح ۷؛ مكارم الأخلاق، ص ۱۱۱.

[۸] . امالى طوسى، ج ۲، ص ۱۵۲؛ مكارم الأخلاق، ص ۱۱۰.

 

۶. حرمت پوشيدن لباس مخصوص زنان يا كافران

 

(مقدّمه:)

پوشيدن لباس ويژه بانوان، مانند روسرى، مقنعه، چادر وبرخى از لباس هاى زير، بر مردان

حرام است. چنانكه بر بانوان حرام است پوشيدن لباس هاى مخصوص مردان، مانند قبا،

عِمامه وديگر لباس هاى ويژه آنان. وبر مرد وزن جايز نيست پوشيدن لباس هاى مخصوص

كافران. (به دو روايت در اين زمينه توجّه كنيد:)

۱. از امام باقر عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «جايز نيست زنان شبيه مردان

شوند، زيرا رسول خدا زنانى را كه شبيه به مردان مى شوند ومردانى را كه شبيه به زنان

مى شوند نفرين كرده است».[۱] 

 ۲. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «خداوند متعال به پيامبرى از

پيامبرانش فرمود: به مؤمنين بگو: لباس هاى مخصوص دشمنان مرا را نپوشيد واز غذاى

آنان نخوريد وخود را شبيه آنان نكنيد، وگرنه شما هم دشمن من خواهيد بود».[۲] 

[۱] . خصال، ج ۲، ص ۳۷۴؛ بحارالأنوار، ج ۱۰۳، ص ۲۵۶.

[۲] . كتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۱۶۳، ح ۷۶۹؛ مشكاة الأنوار، ص ۳۲۵.

 

۷. عِمامه بستن و كلاه پوشيدن

 

(مقدّمه:)

به دو روش مى توان عِمامه بست: بر سر وزانو. بستن عمامه بر روى سر مستحبّ است،

چنانكه تحت الحنك[۱]  نهادن براى عِمامه هم مستحبّ است.[۲]

 



شهيد اوّل؛ اعتقاد دارد كه ايستاده عمامه پيچيدن مستحبّ است.[۳]  (به رواياتى در اين

زمينه توجّه فرما�د:)

 

فضیلت عِمامه بر سر گذاشتن

۱. در حديثى معتبر آمده است كه امام صادق عليه السلام فرمود: «هر كس عمامه بر سر

بپيچد وتحت الحنك[۴]  نبندد وبه درد بى درمانى مبتلا شود، كسى را جز خودش سرزنش

نكند».[۵] 

 ۲. ودر روايتى ديگر مى خوانيم كه امام صادق عليه السلام فرمود: «حضرت رسول اكرم

صلی االله عليه و آله با دست (مبارك) خود بر سر حضرت اميرمؤمنان عليه السلام عِمامه

بست. يك طرف عمامه را از پيش صورت وطرف ديگر آن را چهار انگشت كوتاه تر، از پشت

سر آويخت، سپس به على عليه السلام فرمود: برو! رفت وفرمود: بيا! آمد وبعد فرمود: به

خدا قسم، تاج ملائكه وفرشتگان چنين است».[۶] 

 ۳. از امام رضا عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «حضرت رسول صلی االله عليه و

آله عمامه را بر سر بست ويك طرف آن را به جلو وطرف ديگر آن را به پشت سر انداخت.

چنانكه جبرئيل (در هيأتى كه در برابر پيامبر آشكار مى شد) نيز به اين صورت عمامه

مى بست».[۷] 

 ۴. واز امام باقر عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «فرشتگان در جنگ بدر

عمامه هاى سفيد بر سر داشتند».[۸] 

 ۵. در كتاب فقه الرّضا خواندن اين دعا به هنگام گذاشتن عمامه بر سر سفارش شده است:

كْرِمْني بَكَرَمِکَ بَيْنَ يَدَيْکَ وَبَيْنَ تِکَ وَأَ ني بِعِزَّ بِسْمِ االلهِ اَللّهُمَّ ارْفَعْ ذِكْري وَاَعْلِ شَأْني وَاَعِزَّ

جْني بِتاجِ الْكَرامَةِ وَالْعِزِّ وَالْقَبُولِ.[۹]  خَلْقِکَ اَللّهُمَّ تَوِّ

۶. در كتاب مكارم الأخلاق از كتاب نجات نقل كرده است كه به هنگام گذاشتن عِمامه اين

دني حَبْلَ الاْسْلامِ جْني بِتاجِ الْكَرامَةِ وَقَلِّ مْني بِسيماءِ الاْيمانِ وَتَوِّ دعا خوانده شود: اَللّهُمَّ سَوِّ

وَلا تَخْلَعْ رَبْقَةَ الاْيمانِ مِنْ عُنُقي[۱۰]  وافزوده است كه عمامه را بايد در حال ايستاده پيچيد.

 [۱۱]

 

كلاه پوشيدن

 



در حديث است كه حضرت رسول صلی االله علیه و آله كلاه هاى متعدّدى داشت كه بر سر

مى نهاد.[۱۲] 

 علما پوشيدن كلاه هاى دراز وبلند را كه به آن «بُرطُل» گويند ويهوديان بر سر مى گذاشتند،

مكروه شمرده اند.[۱۳]  واز برخى روايات استفاده مى شود كه شكستن پا�ن كلاه

وبرگردانيدن آن مكروه است.[۱۴] 

[۱] . پيچى از عمامه كه از زير چانه مى گذرانند و روى شانه مى اندازند.

[۲] . روايات مربوط به استحباب تحت الحنك فراوان است، ولى ظاهرآ همه آنها مربوط به تمام حالات است ودرخصوص حال نماز، فقط يك روايت داريم كه

آن هم ضعيف است. رك:اصول كافى، ج۶،ص۴۶۰، باب العمائم.

[۳] . دروس، ج ۱، ص ۱۵۲.

[۴] . بايد توجّه داشت كه «تحت الحنك» در گذشته در همه حال معمول بود، ولى اكنون متعارف نيست وگاهممكن است لباس شهرت به شمار آيد.

[۵] . كافى، ج ۶، ص ۴۶۱، باب العمائم، ح ۱؛ وسائل الشيعه، ج ۳، ص ۲۹۱، ح ۱.

[۶] . كافى، ج ۶، ص ۴۶۱، ح ۴؛ مكارم الأخلاق، ص ۱۲۰.

[۷] . كافى، ج ۶، ص ۴۶۱؛ مكارم الأخلاق، ص ۴۶۰.

[۸] . كافى، ج ۶، ص ۴۶۱؛ مكارم الأخلاق، ص ۱۱۹.

[۹] . ترجمه: «به نام خدا، پروردگارا، ذكر مرا بالا بر ورتبه ام را بلند گردان ومرا در پيشگاه خود ودر ميانمخلوقاتت گرامى بدار. بار خدايا، تاج كرامت وعزّت

وپذيرش (اعمال) را بر سرم نِه». فقه الرّضا، ص ۳۹۵؛مستدرك الوسائل، ج ۳، ص ۲۷۷، ح ۸ .

[۱۰] . ترجمه: «خدايا، مرا به نشانه ايمان نشانه گذار وتاج كرامت بر سرم نِه وبند اسلام و ايمان بر گردنم افكنوآن را از گردنم بيرون مياور».

[۱۱] . مكارم الأخلاق، ص ۱۲۰.

[۱۲] . بحارالأنوار، ج ۱۶، ص ۱۲۱ و۱۲۲ و۱۲۵.

[۱۳] . مكارم الأخلاق، ص ۱۲۰ (با اندكى تفاوت).

[۱۴] . بحارالأنوار، ج ۴۷، ص ۴۵، ح ۶۲.

 

۸. آداب پوشيدن پاجامه

 

۱. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «خداوند به حضرت ابراهيم وحى

كرد كه زمين به سبب ديدن عورت تو به من شكايت مى كند، ميان زمين وعورت خود

حجابى قرار ده تا زمين ناراحت نباشد[۱] ، سپس حضرت ابراهيم پاجامه را اختراع كرد

وپوشيد».[۲] 

 ۲. در كتاب جامع بزنطى روايت شده است كه هر كه پاجامه را ايستاده بپوشد، تا سه روز



حاجتش برآورده نشود.[۳] 

 ۳. از حضرت امير المؤمنين على عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «پوشيدن

پاجامه در حال ايستاده، موجب اندوه است».[۴] 

 ۴. در حديثى ديگر فرمود: «پاجامه را ايستاده ورو به قبله ورو به انسان ديگرى نپوشيد».

 [۵]

 ۵. ودر سخنى ديگر فرمود: «پيامبران پيراهن را پيش از پاجامه مى پوشيدند».[۶] 

 ۶. در كتاب فقه الرّضا آمده است: پاجامه را ايستاده نپوشيد كه موجب هلاكت وزردآب

وغم ودرد مى شود، بلكه نشسته بپوشيد ودر وقت پوشيدن اين دعا را بخوانيد: بِسْمِ االلهِ

اَللّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتي وَلا تَهْتِكْني في عَرَصاتِ الْقِيامَةِ وَاعْفُ فَرْجي وَلا تَخْلَعْ عَنّي زينَةَ الاْيمانِ.

 [۷]

۷. كتاب مكارم الأخلاق از كتاب نجات نقل كرده است كه به هنگام پوشيدن پاجامه اين دعا

يْطَانِ فِي ذلِکَ خوانده شود: اللّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِي وَآمِنْ رَوْعَتِي وَاعْفُ فَرْجِي وَلا تَجْعَلْ لِلشَّ

جَني لاِرْتِكابِ الْمَحارِمِ.[۸] نَصِيبآ وَلا لَهُ إلى ذلِکَ وُصُولاً فَيَصْنَعَ لِىَ الْمَكايِدَ وَيُهَيِّ

[۱] . گفتنى است كه عرب ها زير پيراهن بلند (دشداشه) پاجامه نمى پوشيدند. اكنون هم كم وبيش برخىعرب ها چنين مى كنند. روايت مزبور ناظر به پوشش

پاجامه براى چنين كسانى است، زيرا در حركاتوحالات مختلف، ممكن است قسمت هايى از بدن انسان نمايان شود.

[۲] . علل الشرايع، ج ۲، ص ۵۸۵، ح ۲۹؛ بحارالأنوار، ج ۱۲، ص ۷۷، ح ۳.

[۳] . السرائر، ج ۳، ص ۵۸۱؛ وسائل الشيعه، ج ۳، ص ۴۱۷، ابواب احكام الملابس، باب ۶۸، ح ۵.

[۴] . مكارم الأخلاق، ص ۱۰۱؛ وسائل الشيعه، ج ۳، ص ۴۱۶، ابواب احكام الملابس، باب ۶۸، ح ۲. (شايد بهاين خاطر كه گاه ممكن است خطرهايى پيش آيد).

[۵] . مكارم الأخلاق، ص ۱۰۱؛ وسائل الشيعه، ج ۳، ص ۴۱۶، ابواب احكام الملابس، باب ۶۸، ح ۴.

[۶] . مكارم الأخلاق، ص ۱۰۱؛ وسائل الشيعه، ج ۳، ص ۴۱۶، ابواب احكام الملابس، باب ۶۸، ح ۳.

[۷] . ترجمه: «به نام خدا، پروردگارا، عيوبم را بپوشان ودر روز قيامت مرا رسوا مگردان ومرا پاكدامن قرار دهوزينت ايمان را از من سلب نفرما». فقه الرّضا، ص

۳۹۵، باب الزىّ والزّينة ؛ مستدرک الوسائل، ج۳، ص ۳۱۳،باب ۴۴، ح ۱.

[۸] . ترجمه: «بار خدايا، عيوبم را بپوشان وهراسم را برطرف كن ومرا پاكدامن قرار ده واز براى شيطان در آنبهره اى وبراى رسيدن به آن راهى قرار مده، تا براى

من حيله ها سازد وبر گناهان تحريك ام كند».مكارم الأخلاق، ص ۱۰۱.

 

 

۹. آداب لباس نو بريدن و پوشيدن

 

دعاهاى هنگام بريدن وپوشيدن لباس نو



۱. در روايتى معتبر آمده است كه امام صادق عليه السلام فرمود: «هر كه لباس نو ببُرد

وظرفى را پر از آب كند وسى وشش مرتبه سوره قدر بر آن بخواند وهر مرتبه كه به آيه

لُ الْمَلاَئِكَةُ) مى رسد اندكى از آب را آرام بر پارچه بپاشد، سپس دو ركعت نماز بخواند (تَنَزَّ

لُ بِهِ فِى النّاسِ وَاُواري بِهِ عَوْرَتي وَاُصَلّي ذي رَزَقَني ما اَتَجَمَّ ودعا كند وبگويد: اَلْحَمْدُ اللهِِ الَّ

ي[۱]  وآن گاه خدا را شكر كند، پيوسته در  وفور نعمت باشد تا آن لباس كهنه شود». فِيهِ لِرَبِّ

 [۲]

 ۲. در روايتى صحيح مى خوانيم كه امام محمّد باقر علیه السلام، خواندن اين دعا را به

هنگام پوشيدن لباس نو سفارش كرد: اَللّهُمَّ اجْعَلْهُ ثَوْبَ يُمْنٍ وَتُقى وَبَرَكَةٍ اَللّهُمَّ ارْزُقْني فِيهِ

ذي كَساني ما اُواري بِهِ عَوْرَتي حُسْنَ عِبادَتِکَ وَعَمَلاً بِطاعَتِکَ وَاَداءَ شُكْرِ نِعْمَتِکَ، اَلْحَمْدُ اللهِِ الَّ

لُ بِهِ فِى النّاسِ.[۳]  وَاَتَجَمَّ

۳. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «هر كه در ظرفى نو آب كند وبر

آن سى ودو مرتبه سوره قدر بخواند وبر لباس نو بپاشد، با پوشيدن آن لباس همواره در

وفور نعمت باشد تا وقتى كه تارى از آن لباس باقى باشد».[۴] 

 ۴. در روايتى معتبر آمده است كه: «حضرت رسول اكرم صلی االله عليه و آله به حضرت

ذِي على علیه السلام فرمود: به هنگام پوشيدن لباس نو اين دعا را بخوان: اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّ

اسِ. اللّهُمَّ اجْعَلْها ثِيابَ بَرَكَةٍ، أَسْعى فِيها لِمَرْضاتِکَ لُ بِهِ فِى النَّ باسِ ما اَتَجَمَّ كَسانِي مِنَ اللِّ

وَأَعْمُرُ فِيها مَساجِدَکَ».[۵]  سپس فرمود: «اى على، هر كه اين دعا را بخواند سپس لباس

نو را بپوشد، خداوند او را مى آمرزد».[۶] 

 ۵. از حضرت موسى بن جعفر عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «شايسته است هر

ذي كَسانِي ما أُوارِي بِهِ عَوْرَتِي كه لباس نو مى پوشد دست بر آن بكشد وبگويد: اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّ

نُ بِهِ بَيْنَهُم».[۷]  اسِ وَأَتَزَيَّ لُ بِهِ فِى النَّ وَأَتَجَمَّ

۶. در روايتى معتبر آمده است كه امام رضا عليه السلام هرگاه مى خواست لباس نو بپوشد،

لباس را از سمت راست خود مى  پوشيد و پس از پوشيدن لباس، ظرفى آب مى طلبيد وهر

يك از سوره هاى توحيد وكافرون وآية الكرسى[۸]  را ده مرتبه بر آن مى خواند، سپس آب را

بر لباس مى پاشيد ومى فرمود: «هر كه چنين كند، همواره در وفور نعمت باشد تا وقتى كه

تار نخى از آن لباس باقى باشد».[۹] 

 

 

پوشيدن لباس نو ورهايى يافتن از آفات



.

از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «به هنگام پوشيدن لباس نو «لا اِلهَ

دٌ رَسُولُ االله» بگو، تا از آفت ها نجات يابى. وچيزى را كه بسيار دوست دارى إلاّ االلهُ، مُحَمَّ

فراوان ياد نكن كه تو را در هم مى شكند واگر با كسى كارى داشتى در غيابش به او دشنام

نده كه در دلش اثر مى كند».[۱۰] 

 

 
شكرانه پوشيدن لباس نو

در روايتى معتبر آمده است كه حضرت امير المؤمنين على عليه السلام فرمود: «هرگاه

خداوند لباس نو نصيب كسى كند، شايسته است وضو بگيرد ودو ركعت نماز (شكر) بگزارد

ودر هر ركعت سوره حمد وآية الكرسى وسوره هاى توحيد و قدر بخواند، سپس از خداوندى

كه تن او را پوشانده ودر ميان مردم زينتش داده، تشكّر كند وحمد وستايش او را به جا

ةَ إلاّ بِااللهِ» بگويد. هر كه چنين كند، در آن لباس معصيت آورد وبسيار ذكر «لا حَوْلَ وَلا قُوَّ

نكند. وپروردگار به عدد هر نخى كه در آن لباس است، فرشته اى مى آفريند كه خداوند را به

پاكى ياد كند وبراى او استغفار كند وبر او ترحّم كند».[۱۱]

[۱] . ترجمه: «سپاس مخصوص خداوندى است كه چيزى (لباسى) روزى ام كرد كه با آن بتوانم خود را در ميانمردم زينت كنم وبا آن خود را بپوشانم ودر آن براى

پروردگارم نماز بگذارم».

[۲] . ثواب الأعمال، ص ۴۴؛ مكارم الأخلاق، ص ۹۹.

[۳] . ترجمه: «پروردگارا، اين لباس نو را لباس ميمنت وپرهيزگارى وبركت قرار ده. بار خدايا، پرستش نيكووانجام دادن دستورهايت واداى شكر نعمتت را در

اين لباس روزى ام كن. حمد وسپاس مخصوص خدايىاست كه لباسى به من عنايت كرد كه خود را با آن بپوشانم ودر ميان مردم خود را زينت كنم». كافى، ج

۶،ص ۴۵۸، ح ۱.

[۴] . كافى، ج ۶، ص ۴۵۹، ح ۴؛ وسائل الشيعه، ج ۳، ص ۳۷۱، ابواب احكام الملابس، باب ۲۶، ح ۲.

[۵] . ترجمه: «سپاس مخصوص خداوندى است كه بر اندام من لباسى پوشاند كه با آن در ميان مردم خود رامى آرايم. خدايا، آن را مايه بركت قرار ده تا در آن

به سوى خشنوديت حركت كنم ودر مساجدت حضور يابم».

[۶] . كافى، ج ۶، ص ۴۵۸، ح ۲.

[۷] . ترجمه: «حمد وسپاس مخصوص خداوندى است كه لباسى بر اندام من پوشاند كه به وسيله آن عيوبم راپنهان كنم وبا آن خود را در ميان مردم زينت

وآرايش دهم». كافى، ج ۶، ص ۴۵۹، ح ۳.

[۸] . سوره بقره، آيه ۲۵۵.



[۹] . عيون اخبار الرّضا، ج ۱، ص ۳۵۱؛ مكارم الأخلاق، ص ۱۰۲.

[۱۰] . كافى، ج ۶، ص ۴۵۹، ح ۶؛ وسائل الشيعه، ج ۳، ص ۳۷۳، ابواب احكام الملابس، باب ۲۷، ح ۴.

[۱۱] . كافى، ج ۶، ص ۴۵۹؛ خصال، ج ۲، ص ۴۱۶.

 

 

۱۰. ديگر آداب پوشيدن و بيرون آوردن لباس

 

هيچ گاه به طور كامل برهنه نشويد

۱. در حديث است كه حضرت رسول اكرم صلی االله عليه و آله از برهنه شدن (به طور كامل)

در روز وشب نهى كردند.[۱] 

 ۲. از حضرت على عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «هرگاه مردى (كاملاً) عريان

شود، شيطان به او نظر كرده وطمع مى كند كه او را به گناه بكشاند». ونيز فرمود: «هنگامى

كه انسان در جمعى نشسته، سزاوار نيست كه ران هاى خود را برهنه سازد».[۲] 

 ۳. ودر حديثى ديگر فرمود: «هرگاه لباس خود را از تن بيرون مى آوريد، «بسم االله»

بگو�د».[۳] 

 

ويژگى هاى پوشش بانوان

۱. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «براى زن مسلمان شايسته

نيست كه روسرى يا پيراهن بدن نما بپوشد».[۴] 

۲. از امام باقر عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «عرض مقنعه حضرت فاطمه سلام

االله علیها به قدرى بود كه تا نصف بازوى آن حضرت مى رسيد وزنان بايد چنين كنند».[۵] 

 

 
اسراف در پوشش

۱. در حديثى مى خوانيم كه امام صادق عليه السلام فرمود: «كمترين حدّ اسراف آن است كه

لباس داخل وبيرون از خانه يكى باشد».[۶] 

 ۲. در حديث است كه از امام كاظم عليه السلام پرسيدند: اگر كسى ده پيراهن داشته باشد



اسراف است؟ فرمود: «نه، بلكه به منظور حفاظت از لباس اين كار بهتر است؛ اسراف آن

است كه جامه نگاه داشتنى را در جاهاى كثيف بپوشى».[۷]  (واين 

براى آن است كه پيراهن ها دوام بيشترى پيدا مى كند).

 

پاكيزگى ونظافت لباس

۱. از امام باقر عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «پوشيدن لباس نو، دشمن را منكوب

مى كند».[۸] 

 ۲. در حديثى مى خوانيم كه حضرت رسول اكرم صلی االله عليه و آله فرمود: «هر لباسى كه

مى پوشيد بايد پاكيزه باشد».[۹] 

۳. از حضرت على عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «شست وشوى لباس، اندوه را

مى زدايد وموجب قبولى نماز مى شود».[۱۰] 

 ۴. از امام باقر عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «كوتاه كردن پيراهن(هاى بلند)،

سبب راحتى پوشيدن ودوام آن مى شود».[۱۱] 

 

 

وصله زدن به لباس

۱. از حضرت على عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «آن قدر بر لباس خود وصله زدم

كه از وصله كننده آن خجالت كشيدم».[۱۲] 

 ۲. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «هر كه يقه پيراهنش را وصله

كند وكفش خود را پينه زند وآنچه براى خانه اش خريده با دست خود به خانه ببرد، از تكبّر

وخودبرتربينى در امان مى مانَد».[۱۳] 

 ۳. در حديث است كه كسى خدمت امام صادق عليه السلام رسيد ديد حضرت يقه

لباسش را وصله زده، با تعجّب به حضرت نگاه كرد. حضرت فرمود: «چرا تعجّب مى كنى؟»

گفت: از وصله لباس شما شگفت زده شدم. كتابى در پيش روى حضرت بود، به او فرمود:

«اين جملات را بخوان». نوشته بود: هر كه حيا ندارد ايمان ندارد وكسى كه به اندازه خرج

نمى كند سرمايه اى برايش نمى ماند وهر كه جامه كهنه ندارد لباس نو نخواهد داشت.[۱۴]

[۱] . كتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۵.

[۲] . خصال، ج ۲، ص ۴۲۳؛ بحارالأنوار، ج ۱۰، ص ۱۰۸.

[۳] . علل الشرايع، ج ۲، ص ۵۸۳؛ وسائل الشيعه، ج ۳، ص ۴۱۵، باب ۶۷، ح ۱.



[۴] . مكارم الأخلاق، ص ۹۳؛ وسائل الشيعه، ج ۳، ص ۲۸۱، باب ۲۱، ح ۲.

[۵] . مكارم الأخلاق، ص ۹۳.

[۶] . زيرا لباس بيرون منزل معمولاً قيمت بيشترى دارد واگر در داخل منزل همان پوشيده شود هزينه لباسانسان سنگين خواهد شد. كافى، ج ۶، ص ۴۶۰، ح ۱

و۲؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۳، ص ۱۰۳.

[۷] . مكارم الأخلاق، ص ۹۸.

[۸] . همان، ص ۱۰۳.

[۹] . كافى، ج ۶، ص ۴۴۱، ح ۳؛ وسائل الشيعه، ج ۳، ص ۳۴۶، باب ۶، ح ۳.

[۱۰] . خصال، ج ۲، ص ۴۰۲؛ مكارم الأخلاق، ص ۱۰۳.

[۱۱] . مكارم الأخلاق، ص ۱۰۳.

[۱۲] . نهج البلاغه، خطبه ۱۶۰؛ بحارالأنوار، ج ۴۰، ص ۳۴۶. اين در زمانى است كه مردم مشكلات مادّى دارند.

[۱۳] . خصال، ج ۱، ص ۱۲۷، ح ۶۸.

[۱۴] . كافى، ج ۶، ص ۴۶۰، ح ۳.

 

۱۱. رنگ كفش و ويژگى هاى آن

 

(مقدّمه:)

بهترين رنگ براى نعلين و ديگر كفش ها، رنگ زرد است وسپس سفيد. و بهترين رنگ براى

چكمه، رنگ سياه است. رنگ قرمز در سفر سفارش شده، ولى در وطن كراهت دارد. ودر

مورد نعلين سفارش شده است كه جلو و عقبش بلند و قسمت ميانى آن كوتاه و تهى باشد

وتمام آن بر زمين نچسبد وغير آن كراهت دارد؛ ظاهراً كفش نيز همين حكم را دارد. و

(پوشيدن) كفش سرپايى (در بيرون از منزل) مكروه است. (به رواياتى در اين زمينه توجّه

فرما�د:)

 

اهميّت پوشيدن كفش

۱. در روايتى معتبر آمده است كه حضرت على عليه السلام فرمود: «پوشيدن كفش خوب،

تن را از بلاها حفظ كرده، به انسان كمك مى كند كه وضو ونمازش را به صورت كامل به جا

آورَد».[۱] 

 ۲. آن حضرت در حديثى ديگر فرمود: «هر كه دوست دارد عمرش طولانى شود، بايد چهار


